
معصومه سادات ميرغني

ــبز و زمين هاي وسيعش. صداي  مي آمد با درخت هاي سرس
جويبارهاي روانش در گوشم مي پيچيد و ميوه هاي آبدارش 
ــمم برق مي زد. به زور توانستم جمله اي بگويم:  جلوي چش
ــاف كن... آخر...» خون  ــر!... مرا... از اين كار... مع «اي امي
توي صورتش دويد. دست هايش را مشت كرد، به هم كوبيد 
و فرياد زد: «معافت كنم؟» از تخت بلند شد و شروع به قدم 
زدن كرد. يك دوري كه اطرافم چرخيد، رو به رويم ايستاد: 

باشد! معافت مي كنم!
ــراغ ري  ــم: «پس من به س ــتم بگوي ــد زدم و خواس لبخن
ــرط! فرمان ري را  مي روم.» كه ادامه داد: «فقط به يك ش
ــي است كه  به من باز گرداني كه ولايت ري تنها از آن كس
ــردي بر بندبند وجودم  ــين پايان دهد.» عرق س به كار حس
ــت. اعتراض كردم: آخر امير، همة مردم براي تبريك  نشس
ــد، آن وقت مي خواهي آن را باز  ــت ري نزد من آمدن حكوم

گيري؟ شأن شما بالاتر از... 
همين كه گفتم. انتخاب با توست! 

  
ــم را در فكر  ــر مهلت گرفت ــه از امي ــبي ك ــام يك ش ... تم
ــرگيجه گرفته بودم.  ــم هايم سياهي مي رفت و س بودم. چش
ــيد: تا به حال كسي عمر  حمزة  ابن مغيره نگاهم كرد و پرس
ــعد را اين گونه آشفته و پريشان نديده. چه شده كه رنگ  س

به رخسار نداري؟
ــت هايش مي لرزيد و  همة ماجرا را برايش تعريف كردم. دس

صورتش سرخ شده بود. 
ــد، بهتر از آن  ــر تو! واالله اگر تو را در دنيا هيچ نباش ـ واي ب
ــت كه در روز قيامت خون حسين بر گردنت باشد. از جا  اس
بلند شد و به سمت اتاقش رفت. پرسيدم: مي گويي چه كنم؟ 
ـ دوزخ را براي خود نخر! من اگر جاي تو بودم در چشم هاي 
ــدم و مي گفتم نه ري را مي خواهم و نه  ابن زياد خيره مي ش

خون حسين را مي ريزم!

ــيد و قدمي ديگر برداشت. گفتم: اما ري، نور  خميازه اي كش
چشم من است. نمي توانم از عروس شهرها چشم بپوشم. 

ــب را در  ــد. تمام ش ــار چيزي نگفت و از من دور ش ــن ب اي
حياط ماندم و به ستاره ها خيره شدم. مدام تصوير ري جلوي 
چشمم مي آمد: درختان سر سبز، ميوه هاي آبدار، زمين هاي 
ــيع و كشتزارهاي آبادش. سر خوني حسين هم در نظرم  وس
ــتاده بود و مي گفت: واي بر تو! از  مي آمد... رو به رويم ايس
خداوند نمي ترسي كه مي خواهي با من بجنگي در حالي كه 
از مقام و منزلتم آگاهي و مي داني كه كيستم؟ از گام نهادن 

در راه ناحق دوري كن. 
ــود. گفتم: نيكو  ــه افتاده ب ــم مي لرزيد و بدنم به رعش صداي

مي گويي اي حسين... ولي مي ترسم...
اگر به تو بپيوندم... خانه ام را... از بين ببرند...

ـ من، آن را از نو بنا مي كنم و خانه اي جديد برايت مي سازم. 
ــت زار آبادم... آن را چه كنم؟... مي ترسم... پسر زياد...  ـ كش

آن را... مصادره كند. 
ـ من به جاي آن، در حجاز زميني بهتر برايت مي خرم. 

اين بار ساكت شدم. ديگر نتوانستم پاسخي به حسين بدهم. 
ــرم را پايين انداختم. به زمين نگاه كردم و به  كم آوردم. س
ــگرگاهم برگشتم در حالي كه صدايش را از پشت  طرف لش
ــوي؟  ــنيدم: «چه دردي داري كه هدايت نمي ش ــر مي ش س
ــر  ــن ببرد و روز محش ــو را از بي ــه زودتر ت ــد هر چ خداون
ــوگند اميد دارم به فضل باري تعالي كه  نيامرزدت. به خدا س
پس از من از گندم ري، جز اندكي نخوري.» اسم ري را كه 
ــتزارهاي سر سبز و زمين هاي وسيعش در  آورد، دوباره كش
ــد. خودم را ديدم كه در ملك فرمانروايي ام  نظرم مجسم ش
ــم كار مي كنند. آتش  ــاورزان روي زمين هاي ــته و كش نشس

دوزخ برايم گران بود اما از دست دادن ري، گران تر از آن.
ــوزاند. داغ شدم.  ــوخته، بدنم را س انگار آتش خيمه هاي س

دوزخگران تر از

ــدم و مي گفتم نه ري را مي خواهم و نه  ابن زياد خيره مي ش
خون حسين را مي ريزم!

دوزخ برايم گران بود اما از دست دادن ري، گران تر از آن.
ــوزاند. داغ شدم.  ــوخته، بدنم را س انگار آتش خيمه هاي س

ابن زياد، چشم در چشمم خيره شد و گفت: آن فرمان كتبي 
كه براي جنگ با حسين به تو داده بودم را به من باز گردان! 
ــياهي رفت. قصر دور سرم چرخيد.  ــم هايم س لحظه اي چش
ــكر چهل هزار نفري ام در كربلا  تمام آن صحنه ها كه با لش
ــت. اولين تير را پرتاب كرده  بودم، يكي يكي از ذهنم گذش
ــيد كه چه  ــاهد باش و فرياد زدم: همه تان نزد اميرابن زياد ش

كسي اولين تير را به سوي لشكر حسين پرتاب كرد. 
ــير زدن ها در  ــداي شمش ــم را گرفتم. ص ــر و روي عرق س
هياهوي جمعيت و شيهة اسب ها، در گوشم پيچيد. هر كس 

با شتاب به سمتي مي رفت. 
ـ به خدا سوگند كه تنها به اندازة سوار شدن بر اسبي در اين 
ــنگ آسياب سرگردان  دنيا زندگي خواهيد كرد تا همانند س
شويد و مانند ميلة ميان آن دچار اضطراب و ناراحتي گرديد.
ــمت  ــتانش را به س ــين اين جملات را گفت و بعد دس حس
ــود را از اين قوم  ــرد: بارالها! باران رحمت خ ــمان بلند ك آس
ــي نظير قحطي  ــال هاي قحط ــا و آنها را دچار س ــغ نم دري

حضرت يوسف بنما! 
ــب فرياد كشيدم: نگذاريد  ــوار بر اس قهقهة بلندي زدم و س
ــين زنده بماند. براي اين كارتان پاداش  ــي از سپاه حس كس

عظيمي به شما خواهم داد.
هر لحظه صداي شمشيرها و نيزه ها بيشتر مي شد. گردوغبار 

غليظي ميدان را پر كرده بود... 
  

ــم را پر كرد. ايستادم. همراهانم نيز  ــمّ اسبي گوش صداي س
ــوار، باشتاب خودش را به  ــتادند. سر بر گرداندم. اسب س ايس
ما رساند. روبه رويم، اسبش را نگه داشت و گفت: «از سوي 

ابن زياد آمده ام!»
ــرده و بلند  ــه را گرفتم. بازش ك ــرده و نام ــتم را دراز ك دس
ــروي، پس از آن  ــين ب ــدم:... ابتدا بايد به جنگ با حس خوان

براي ولايت داري ري حركت كن!
ــم را فرا گرفت.  ــوزاني بدن ــد. گرماي س ضربان قلبم تند ش
ــان گفت: «حال چه  همراهانم با تعجب نگاه كردند. يكي ش

مي كني؟ مگر نمي خواستي زودتر به ري برسيم؟»
ديگري ادامه داد: «مگر چاره اي جز اطاعت، داريم؟» 

ــيدم و با صداي بلند گفتم: به سمت قصر  نفس عميقي كش
امير، حركت مي كنيم! 

ــاد يك نفس تاختم. به  ــب را هِي كردم و تا دربار ابن زي اس
ــب پياده شدم و نزد ابن زياد  ــيدم، با اكراه از اس قصر كه رس
ــته بود و سيب سرخي را گاز مي زد.  رفتم. روي تخت نشس
مرا كه ديد، سيب را نيمه خورده رها كرد و در ظرف مقابلش 

گذاشت. 
ــوده، بايد  ــرده و بيعتم را رد نم ــة مرا پاره ك ــين، نام ـ حس

فرماندة سپاهم شوي و او و لشكريانش را از پا درآوري.» 
ــم  ــام بدنم لرزيد. زبانم بند آمده بود. مدام ري پيش چش تم
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ــيدند. تيرها هر لحظه  ــيهه مي كش ــب ها ش عرق كردم. اس
بيش تر مي شد و صداي چكاچك شمشيرها بلندتر. خودم را 
ــاندم. زخم هاي زيادي برداشته و بدنش غرق  به حسين رس
ــده بود. فرياد زدم: ده نفر داوطلب مي خواهم كه با  خون ش

اسب بر بدنش بتازند!
كسي چيزي نگفت نگاهشان كرده و دوباره فرياد زدم: قول 
ــاداش عظيمي بدهم. نزد اميرابن زياد هم منزلت  مي دهم، پ

بسيار يابيد. 
ــوي حسين تاختند.  ــوار بر اسب به س ده نفر، يكي يكي س

صداي سم اسب ها هنوز در گوشم است.
  

ـ گفتم آن نامه را به من باز گردان. 
ــرز گفتم: آخر... آن  ــش، مرا به خود آورد. با ترس و ل صداي
نامه... دستم نيست... يعني... در جنگ... درگير و دار جنگ... 

بود... كه مفقود... شد...
ــه را به من باز  ــت! يا آن نام ــاد زد: «اي دروغگوي پس فري
ــر و كارت با جلادان است.» سر برگرداندم.  مي گرداني يا س
ــب آلود نگاهم  ــتاده بودند و غض ــرم ايس جلادها بالاي س
ــت بردم و از كنار لباسم فرمانش را درآوردم،  مي كردند. دس
ــم: اما من كه فرمانت را اجرا كردم و  جلويش گرفتم و گفت
ــتم. بگذار اين فرمان پيش من  حسين و لشكريانش را كش
ــش در مدينه و  ــزد پيرزنان و بزرگان قري ــد تا بتوانم ن باش

شهرهاي ديگر عذر خويش را بخواهم. 
ــت بماند كه چه؟ كه همه جا نشان دهي و جار بزني:  ـ پيش

من قاتل حسينم!
ـ اما امير، من هر چه كردم تنها به دستور شما بوده و بس!

ـ به خاطر ري بوده يا به خاطر من؟ هان؟

ــد تا  ــتم باش ـ اصلاً چه فرقي مي كند؟ بگذار اين فرمان دس
روي راه رفتن در شهر را داشته باشم. 

ــت. اين را همه  ــين، تنها بر گردن توس ــز! خون حس ـ هرگ
مي دانند!

ـ اما اگر اين فرمان نبود كه...
ـ گستاخ شده اي ابن سعد!

با صورت سرخ شده و آشفته، قدمي برداشت. نزديك تر آمد. 
ــتم كشيد... آن را پاره كرد و فرياد  چنگ زد و نامه را از دس

زد: از قصرم بيرون برو، هر چه زودتر! 
ــتم  قبل از آنكه جلادان را صدا بزند، به طرف در قدم برداش
در حالي كه زير لب مي گفتم: «نفرين بر من! حق با حسين 
ــافري چون من نيست  ــيدم! هيچ مس بود، به گندم ري نرس
ــه خانه اش باز گردد.  ــت خالي و بدبختي فراوان ب كه با دس
ــود كردم.» صداي  ــم را باختم و هم آخرتم را ناب ــم دنياي ه
ــين مدام در گوشم تكرار مي شد: اگر دين نداريد، لااقل  حس

آزاده باشيد. 
ــوي ابن زياد برگردم و با تمام وجود  ــت به س دلم مي خواس

فرياد بزنم، اما... 
  

ــة اتاق زانو در بغل  ــت كه خانه نشين شده ام. گوش روزهاس
مي نشينم و به نقطه اي دور خيره مي شوم. 

تمام لحظه هايي كه از كوچه پس كوچه هاي كوفه مي گذشتم، 
ــمم مي آيد. هر زن و مردي كه در راه مسجد، از  جلوي چش
كنارم رد مي شد، بي آنكه چشم در چشم نگاهم كند، جلوي 

پايم، بر زمين آب دهان مي انداخت. 
ــان در گوشم است: لعنت  هر كس چيزي مي گفت. صدايش

خدا بر تو!
ـ تو قاتل حسيني!

ـ كاش هرگز از مادر زاده نمي شدي!
ـ كاش مي مردي و داغ اين ننگ بر پيشاني ات نمي ماند.

اگر آن فرمان در دستم بود، به همه شان نشان مي دادم اما... 
ــيدم.  ــمم آمد. از ته دل آه بلندي كش دوباره ري جلوي چش
ــتر تكان بخورم. رنگم زرد  ــت كه نمي توانم از بس روزهاس
ــده. آب و غذا از گلويم پايين نمي رود. بدنم گر مي گيرد.  ش
ــيرها به هم مي خورد. تيرها  اسب ها شيهه مي كشند. شمش
ــش. تمام تنم  ــين و ياران ــود به حس ــا پرتاب مي ش و نيزه ه
ــوزد. آتش مي گيرم. آتش خيمه ها زبانه مي كشد. آب!  مي س
آب را مي بندم. صداي حسين در گوشم مي پيچد: «هر آينه 
ــما مرتكب شديد، بسيار بزرگ و سخت، كريه  جنايتي كه ش
ــن و شرم آور است، به لبريزي زمين و گنجايش  و ناروا، خش
ــمان! آيا متعجب شده ايد كه از آسمان باران خون باريد،  آس
ــت و در آن حال  (بدانيد كه) همانا عذاب آخرت ننگين تر اس
ــد... مثل شما كوفيان، مثل آن  ــي به فرياد شما نمي رس كس
زني است كه ريسمان هاي رشته شده را پس از محكم شدن 

پنبه مي كرد...»
نفسم به شماره مي افتد و احساس خفگي مي كنم. تمام اتاق 

دور سرم مي چرخد. 

منابع
1. لهوف سيدبن طاووس.

ــول علوي، مركز  ــورا، سيد رس ــخصيت شناسي عاش 2. ش
پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.  

ـ كاش هرگز از مادر زاده نمي شدي!
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